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 چكيده

اي در پاسخ  اين مقاله با استفاده از روش تحليلي ـ تاريخي و با استناد به منابع كتابخانه 
هاي متنوع دربارة علل بروز قحطي و بحران نان در دورة مظفري، اين فرضيه                به پرسش 

وز بحران ترين عاملِ بر    نمايد كه علاوه بر خشكسالي و بلاياي طبيعي، مهم          را مطرح مي  
 حكومت در مديريت صحيح بـازار داخلـي و           نان عوامل سياسي و اجتماعي و ناتواني      

ايـن مـسئله خـود    . وجودآمـده بـود   سوءاستفاده بعـضي از حكـومتگران از شـرايط بـه         
پيامدهاي ناگواري ازجمله ركود دادوسـتد و تجـارت، كـاهش شـديد كـشت و زرع،                 

بـه همـين    . ومير و ناامني را درپـي داشـت        هاي واگيردار، مهاجرت، مرگ     شيوع بيماري 
. هــاي شــهريِ گونــاگون و مــستمري در دورة مظفــري هــستيم دليــل شــاهد اعتــراض

دهد كه مشكلات اقتصاديِ عصرِ مظفري اساس جامعـه          دستاوردهاي پژوهش نشان مي   
  . و حكومت وابسته به آن را با چالش شديد و تغييرات بنيادين مواجه ساخت

حران نان، مظفرالدين شاه، تبعات اجتماعي و اقتصادي، اعتراضـات          ب: هاي كليدي   واژه
   .شهري
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  مقدمه
هاي نادرسـت   سياست. هاي بزرگ اقتصادي، سياسي و اجتماعي است  عصر قاجار دوران بحران   

هـاي مهـم دوره       يكـي از بحـران    . كرد  اي مي   شاهان قاجاري هر روز مردم را گرفتار مشكل تازه        
در ايـن زمـان احتكـار غـلات و آذوقـه توسـط دولتمـردان و                 .  بود مظفرالدين شاه، قحطي نان   

ايـن بحـران بـه      . ثروتمندان و فروش آن به بهاي گزاف به مردم، سبب تشديد بحران نـان شـد               
هايي كه سرانجام بـه انقـلاب مـشروطيت           صورت اعتراضات شهري خود را نشان داد؛ اعتراض       

هـاي زيـر بـه        توار است كه از پاسخ به پرسش      هايي اس   محور اصلي اين مقاله بر يافته     . منجر شد 
پيامـدهاي  . 2علل و عوامل بروز و شيوع قحطي در دوره مظفري چه بـود؟            . 1:دست آمده است  

اجتماعي و اقتصادي ناشي از بحران نان كدام بود؟ درباب پيشينة پژوهش بايد ذكر شود كه تنها 
 دكتر سهراب يزداني تحت عنـوان       توجهي كه در اين زمينه منتشر شده است مقاله          پژوهشِ قابل 

باشد كه آن هم بـسيار خلاصـه بـا تأكيـد بـر بررسـي                  مي» اعتراضات شهري در دوره مظفري    «
هاي شهري در عصر مظفرالدين شـاه         هاي اجتماعي و اقتصاديِ اين جنبش، نقش اعتراض         زمينه

نه نوشته شده، كه از     نامه هم با كمي تقدم و تأخر زماني در اين زمي            چند پايان . كند  را بررسي مي  
اش   نامـه   اند؛ ازجمله مهدي ميرزايي در پايـان        لحاظ موضوعي و نه زماني به مسئله فوق پرداخته        

به بررسي اين پديده در     » هاي سياسي و اقتصادي ناشي از مسئله بحران نان          بحران«تحت عنوان   
 كـه تحـت عنـوان       باشـد   نامه داود رستمي مي     عصر ناصرالدين شاه پرداخته است؛ ديگري پايان      

به بحث بحران نان در دوره پهلوي دوم اشاره نموده اسـت و   » تحولات سياسي اجتماعي ايران   «
صـورت    بـه » محمدعلي شـاه و مـشروطيت     «عنوان    اش تحت   نامه  بيگي هم در پايان     كورش كاظم 

رغـم    تـوان گفـت بـه       امـا مـي   . پراكنده بحران نان را در اين دوره مورد بررسي قرار داده اسـت            
طلاعات پراكنده و جسته و گريخته، تحقيق مستقلي كه علل و عوامل بروز بحران نان و تبعات     ا

طور كامل مورد بررسـي قـرار داده باشـد وجـود        اجتماعي و اقتصادي آن را در دورة مظفري به        
  . مقالة حاضر دقيقاً در جهت رفع خلاء و نقص مزبور به چنين كاري دست زده است. ندارد

  
  نان در دورة مظفريآغاز بحران 

در دورة ناصـري    . هاي بحران نان در دوره مظفري را بايد در دوره ناصري جـستجو كـرد                ريشه
در ايـن عـصر احتكـارِ غـلات و     . هاي بزرگ اقتصادي، سياسي و اجتماعي به وجود آمد          بحران

ن آذوقه توسط دولتمردان و ثروتمندان و فروش آن به بهاي گزاف به مردم، سبب تشديد بحـرا                
شـدن مخلـوق خـدا و پريـشاني           از تلـف  «: نويسد  محمدعلي غفاري در اين باره مي     . نان گرديد 

ويـژه    منابع تاريخي در دوران قاجاريه به     ). 41: 1361غفاري،  (»ها بايد نوشت    عموم خلق، كتاب  
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ايـن وضـعيت در زمـان    . از اواسط دوره ناصري مملو از اعتراض مردم به كمبود و گراني است          
روزى «نويـسد     ق وقايع اتفاقيه مي   1313در سال   . شاه شدت بيشتري به خود گرفت     مظفرالدين  

تـر    اند، متمولين از فقرا پريـشان      چيز شده  پا بى  ميرند، مردم خيلى فقير و بى      پنجاه شصت نفر مى   
  ). 491: 1383وقايع اتفاقيه، (» اند شده

غـاز شـد امـا در دوره    هـا در دوره ناصـري آ        اگرچه بحران اقتصادي، تورم و افزايش قيمت      
ها به مـاه صـفر        در واقع افزايش قيمت   . ها افزايش بيشتري پيدا كرد      مظفري به دلايلي اين قيمت    

قيمت گوشت در تبريز به يـك مـن         «: نويسد  كه عبدالحسين سپهر مي     طوري  گردد به    برمي 1314
  ). 1/37: 1386سپهر، (» يك تومان رسيد و تا حال به اين قيمت نشده بود

 در هر دو دوره افزايش قيمت تحت تأثير خشكسالي يا بلاياي طبيعـي ممكـن بـود                  هرچند
صورت مقطعي بالا رود؛ اما در دوره ناصري با سياست تقريباً درستي كه اعمال شـد، اغلـب                    به

 اقتصادي ايـن مـواد در       -انبارهاي دولتي از اقلام غذايي مورد نياز پر بود و در حوادث بحراني            
نـرخ اجنـاس و غلـّه       ) ه ق (1315گرفت؛ به عنوان نمونه در مـاه جمـادى            مياختيار مردم قرار    

 4 تومـان و     4 هـزار، آرد     8 تومـان و     2 تومان، جـو     3گندم خروارى   :  بود  مازندران از قرار ذيل   
 تومان، 6 من 1 دينار، ابريشم600 هزار دينار، نان 2 من  1 تومان، گوشت    5هزار، برنج خروارى    

كمبـود  ). 122: همـان ( تومان   1 من تبريز شلتوك   40 هزار،   4 من   10لا   هزار، باق  7 من   1روغن  
اي كه پيدا كردن نـان        گونه   قمري شكل جدي به خود گرفت به       1316مواد غذايي از اوايل سال      

كه مردم از صبح تا عصر در نانوايي به صـف بودنـد تـا                و گوشت خيلى سخت شده بود، چنان      
. تازه آن هـم بـد و مخلـوط از جـو و گنـدم بـود                . ددست آورن   شايد يكي دو نان به زحمت به      

  ). 229: همان( تومان رسيده بود40همچنين در تبريز گندم خروارى به 
محدود به شهرهاي بزرگ نبود و شهرهاي كوچك و روستاها هم دچار  قحطي و بحران نان

ى گنـدم   به عنوان مثال در شهر سلماس مثل ساير بلاد ايران قحط          . اين مشكل بزرگ شده بودند    
لـذا  . به همين منظور مجلسى از سران شهر تشكيل شـد و احتياجـات شـهر را برشـمردند                 . بود

ملاكين كمك كردند و يك نـانواييِ نـان سـنگك بـاز             . هفتصد خانوار شد كه محتاج نان بودند      
همچنـين  ). 1/331: 1386سـپهر،   (نمودند و قرار گذاشتند كه يك من هفت عباسـى بفروشـند             

كردنـد و بـرگ درخـت        ن به حدى بود كه چندين روز مردم نـان پيـدا نمـى             قحطى در كردستا  
  ). 403: همان(خوردند  مى

نـوز و   . يافـت   روز افـزايش مـي      ق روزبه 1319قحطي و تعديات و غارت درباريان در سال         
هـا مختـار مطلـق در ايـران شـده بودنـد و دولـت                  ها خصوصاً روس    ها و تمام خارجي     بلژيكي

حكـام كـشور   . رفت كم صنايع ملي ايران هم از ميان مي        در اين ميان كم   . مقروض و پريشان بود   
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: 1346سياح، (كردند  اي بينديشند قوت خود را از روس و انگليس طلب مي    به جاي اينكه چاره   
قيمت برنج و روغن و ذغال و گوشت بـه          «السلطنه مافي اشاره دارد كه در اين سال           نظام). 515

 42بـرنج خـروارى   ...  دارندگان نيست، چه رسد به فقرا و ضعفا    جايى رسيده است كه دسترسِ    
احمد تفرشى حـسينى    ). 3/605 : 1362السلطنه مافي،    نظام(»  تومان 180تومان، روغن خروارى    

 1321اوائل مـاه محـرم و صـفر         ... «: نويسد  مى 1321 صفر   22هاى خود به تاريخ       در يادداشت 
ندم همه چيـز دارد و قـوت آن را نـدارد كـه سـنگك                ها را پاشترى كرده يعنى سواى آرد گ        نان

پزد و در ظاهر هم يك من شش عباسى اسـت ولـى چهـار      دكان سنگكى هم پاشترى مى    . بپزند
تفرشـى  (» ....شـرط آنكـه تمـام باشـد         دهند و در بيستم يك من سى شاهى شده بـه           سير كم مى  

  ). 3ـ2: 1351حسينى، 
  

  علل قحطي و بحران نان در عصر مظفري
  : توان به دو دسته تقسيم نمود مل قحطي و بحران غله در دورة مظفري را ميعوا

  عوامل طبيعي. 1
در توضيح عواملِ طبيعي و تأثير آنها بر حيات انساني بايد گفت وجود عوامل طبيعي در وهلـه                  

وقفة طبيعت جهان است و بدون اين امر چرخة حيـات همـه موجـودات بـه                   اول جزو ذات بي   
صورت طبيعـي و ذاتـي، جهـان اقتـصادي و             كه اين عوامل به     هرحال زماني   به. دخطرخواهد افتا 

هـا    ها را تحت تأثير قـرار دهنـد و انـسان            خصوص انسان   جغرافيايي و اجتماعي موجودات و به     
هـا مـورد      نتوانند آنها را مهار كنند و يا با آنها مقابله نمايند، اهداف اقتصادي و مسكوني انـسان                

بعد از اين است كه اصطلاح عوامل طبيعي، ازمنظر انساني . شود  و تخريب مي  تهديد قرار گرفته  
كه اين عوامل خسارت زيادي به بار آورند؛       خصوص زماني   گيرد به   نام بلاياي طبيعي به خود مي     

. مثلاً كمبود باران خشكسالي به بار خواهد آورد و زيادي آن هم سيلْ كه هر دو مخرب هـستند   
خصوص دوره مظفري حوادث و سوانح طبيعيِ زيانبار و مخرّبي به شكل              بهدر دوره قاجاريه و     

درايـن بـاره    . خشكسالي، زلزله و سيل رخ داد كه نتايج و پيامدهاي ناگواري را در پـي داشـت                
ق در آستارا   1314الاول سال     توان به عنوان نمونه به وقوع طوفاني در تاريخ چهارده جمادي            مي

كند؛ طوفاني كه خسارت جاني و مالي زيادي درپي داشت  گزارش مياشاره كرد كه سپهر آن را 
  ). 48-1/47: 1386سپهر، (

عنـوان يـك    ترين حوادثي بود كه در اين دوره براثر عوامل طبيعي به    خشكسالي يكي از مهم   
اين امر به كمبـود محـصول گنـدم و بحـران نـان در عـصر                 . بلا در جامعة ايران نمود پيدا كرد      

نظر به اينكه كشاورزي ايران در بسياري از مناطق بر كشت ديم مبتنـي بـود و                 . مظفري دامن زد  
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كرد، بنابراين در صورت كمـيِ بـاران يـا زيـادي              ارتباط مستقيمي با ميزان بارش سالانه پيدا مي       
مظفرالدين شاه خود در هنگـام      . ديدند  محصولات كشاورزي آسيب فراواني مي    ) سيل(بارندگي  

 9سفرنامه مباركشاهي، (قة آذربايجان به خشكسالي و قحطي اشاره دارد         برگشت از سفر در منط    
الدوله بجنوردي در خاطرات خود دربارة كمبود بارنـدگي و در نتيجـه               سهام). 31: 1318محرم  

قلعه . از گرمخان به فاصله يك فرسخ كه رفتيم به قلعه شيخ رسيديم           «: نويسد  كمي محصول مي  
 كم شده زراعـت و محـصولات ديمـى آنهـا              امسال بارندگى  چون. شيخ از توابع بجنورد است    

الدولـة   سـهام ( »عمل نخواهد كرد، به اين جهت مقدار دوازده خروار جنسِ آنها را تخفيف دادم             
  ). 154: 1374بجنوردى، 

المتين دربارة خشكسالي در بلوچـستان ايـن چنـين گـزارش              ق روزنامة حبل  1314در سال   
در بنـادر   ...  اغلـب بنـادر ايـران و بلوچـستان موجـود اسـت             امسال قحـط و غـلا در      «: دهد  مي

  ).232: 1385سپاهي، (» كلي ناياب است بلوچستان بلكه در خود بلوچستان، گندم به
سـببي   بـي «. ها و در نتيجه گسترش فقر شـده بـود   خشكسالي همچنين باعث افزايش قيمت 

 هجـده تومـان شـد و    قحطي و آفت آسماني و ارضي يك دفعه گندم از پـنج تومـان خـرواري    
همـدان  ] در حاشـيه  . [خداوند رحم كند  . حكم حكومت اين هفته چهارده تومان فروخته شد         به

 16747الممالـك همـداني، نـسخه شـمارة           ميرزا جواد مؤتمن  .(»پارسال اين ماه چهارتومان بود    
  ). كتابخانه مجلس شوراي اسلامي

ولات كشاورزي در اين دوره     ازجمله عوامل طبيعي ديگري كه باعث قحطي و كمبود محص         
شد، حملة آفات به بسياري از محصولات كشاورزي بود، كه البتـه خشكـسالي و سـيل نيـز در                    

ها به مزارع كشاورزي به نـابودي محـصولات           تشديد و ايجاد اين آفات مؤثر بودند؛ هجوم ملخ        
 مـسئله   .انجاميد كه نتيجة مستقيم آن كمبود و قحطي محصولات كـشاورزي بـود              كشاورزي مي 

كـه نگرانـي مـردم را         طـوري    قمري زياد شده بود، بـه      1324 و   1323هاي    خوارگي در سال    ملخ
 در بسياري از نقـاط خراسـان ملـخ فـراوان بـه مـزارع هجـوم        1323در سال   . فراهم آورده بود  

واليـزاده معجـزي،    (آوردند كه همين امر باعث شده بود در اين منطقه گندم و جو كمياب شود                
). 784: همـان (رفتنِ مزارع گندم شده بود        ها باعث ازبين    همچنين در سلماس ملخ   . )1360:779

هاي دريايي به مزارع هجوم بردند كه آفات فراوني            در اطراف شيراز ملخ    1324يا اينكه در سال     
ها بـه مـزارعِ    همچنين هجوم ملخ) 524: 1383وقايع اتفاقيه، (براي جو و گندم به همراه داشت     

  ). 525: همان(جات و درختان شده بود   آسيب فراواني به صيفيمرودشت موجب
طور غيرمستقيم باعث قحطي و كمبـود مـواد غـذايي شـد،      ازجمله موارد مهم ديگري كه به  

سري بـه      آفات و شيوع امراض انساني در اين دوره بود با توجه به اينكه بيماري              راحتـي    هاي مـ
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خصوص در حوزة كـشاورزي را از بـين           نيروي كار به  توانند با گرفتنِ تلفات مهيب انساني،         مي
. شـود   خود باعث گراني و بحران معيشتي مـي         نوبة  گير كنند؛ اين امر به      برده و كارِ توليد را زمين     

ق ازطريـق عتبـات     1322توان به مرض وبايي اشاره كرد كه در سال            عنوان مثال مي    باره به   دراين
فلـور،  (هـا را گرفـت        ود وسايل بهداشتي جان خيلـي     علت فقدان و كمب     وارد كرمانشاه شد و به    

در همين سال در    .  تن در روز همراه بود     400شيوع وبا در همدان با تلفاتي بالغ بر         ). 16: 1386
وبا همچنين به تهـران نيـز سـرايت نمـود، بـه             ). 175: 2535تبريزى،  (كاشان هم وبا بروز كرد      

فوج تهران را رها و به ييلاقـات   مردم فوج. همين دليل اضطراب شديدي در بين مردم پديد آمد       
و تبعات اين مهاجرت تعليق توليد در منطقه مبـدأ          ) 1: 1371آبادي،    دولت. (كردند  مسافرت مي 

  . شدن اقلام معيشتي در منطقة مقصد بود كردن و ناياب و گران
  
  عوامل سياسي و اجتماعي. 2
  ـ احتكار1

هاي دولتي، عوامل بانفوذ و مالكـان بـزرگ و             از مقام  وسيلة بعضي   كردن بازار به    احتكار و قبضه  
سودجو كه از هر فرصتي براي پركردن جيب خود استفاده كرده و در ظاهر بـا احتكـار مبـارزه                    

تـرس از كمبـود مـواد غـذايي مثـل نـانْ       . رفت كردند، از عوامل مؤثر در قحطي به شمار مي   مي
ممكـن اسـت    . اي دست بـه احتكـار بزننـد         دهقحطي به همراه داشت كه اين امر دليلي بود تا ع          

بدون شـك يكـي از عوامـل        ). 37: 1384كتابي،  (گاهي اوقات منشأ قحطي همين احتكار باشد        
تـا حـالا   «. گـردد  بحران نان در دوره مظفري به احتكار گندم توسط برخي از افراد دولتي برمـي            

وي تمـام   ... افتـه اسـت   الملك به چنـين ثـروت عظيمـي ني          يك از حكّام كرمان مثل بهجت       هيچ
كرد و در فصل زمستان به       را در انبارها احتكار مي    ... توليدات محلي را مثل گندم، جو و برنج و        

هاي غلط مظفرالدين شـاه       البته سياست ). 63: 1362عيسوي،  (فروخت  سه برابر قيمت آنها را مي     
يادى غله در اختيار افراد السلطان مقدار ز    هاي او و امين     بخشي  در ادارة اقتصادي كشور و خالصه     

اين اعمالْ شوق واردات و صـادرات را        . سودجو گذاشت و به همان اندازه از گندم انبار كاست         
ريـزي   برنامـه  كمرنگ نمود؛ و تمركز اين قلم مهم معيشتي در دست بعضي از درباريـان و عـدم         

سالي كـه در هـر   اين بود كه با وقوع هر خشك. براي شرايط بحراني، كشور را دچار مشكل كرد      
افتـاد، قيمـت گنـدم دو برابـر و موجـب ازدحـام مـردم در                   دو سه سالى طبيعتاً يكبار اتفاق مي      

اين وضع در تمام دوره سلطنت مظفرالدين شاه و دورة مشروطه برقـرار             . هاى نانوايى شد    دكان
  ). 1384: 43مستوفي، (بود 

 اشراف با همدستي دربار انجـام       هاي فراواني از احتكار را كه بعضي از         كاساكوفسكي نمونه 
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هـاي    ق چند محتكر تمام غلّه را به قيمت       1315در سال   : نويسد  او مي . كند  دهند، گزارش مي    مي
ايـن  . كلي تمام شد به بهـاي گـران بفروشـند           اند كه وقتي ذخيرة مردم به       ارزان خريداري نموده  

 اميرنظام پيشكار آذربايجـان     .محتكران همگي متنفذ و اكثراً از اشراف و روحانيون بزرگ هستند          
زند كه اجازه دهد انبارهاي بزرگ محتكران        كه از دست وليعهد به تنگ آمده به شاه تلگراف مي          

محتكران عمده عبارت از مقربين فعلـي       ... را به زور باز و غلّه را به بهاي عادله بفروش برسانند           
تند كه در ظرف اين دو سال سلطنت        هاي سابق تبريز و يا از عداد كساني هس          گنده  شاه يا از كله   

ة اجتمـاعي يعنـي         هم زده و الان درصدد آنند كه از وحشتناك          مظفرالدين شاه تمول به    ترين بليـ
اي كه به دست آورده بودند، باز هم بر ثـروت و مكنـت خـود                  قحطي استفاده كرده و با سرمايه     

نظـام كـه اجـازة شكـستن        همين است دليل تلگراف عجيب غريب شاه در جواب امير         . بيفزايند
  ). 251: 1355كاساكوفسكي، (شود  انبارهاي محتكرين داده مي

جـنس در آذربايجـان كـم    «: نويـسد  مخبرالسلطنه هدايت نيز دربارة احتكار افراد بانفوذ مـي        
كنند، مجبوريم به فتواى شرع انبارهـا را جـستجو كنـيم،              است و ملاك در فروش خوددارى مي      

آيد و اگر سخت بگيريم آه       دست نمى   ت، اگر سخت نگيريم جنس به     مستلزم سختى و تشدد اس    
زمان با قحطي گسترش پيدا كرد كه         حدي هم   رود؛ احتكار به    و نالة صاحبان جنس به آسمان مي      

جـا    مجبـور شـد در آن     . مظفرالدين شاه در هنگام برگشت از فرنگ كه در زنجان توقف داشت           
ه از انبارها درآورده و با قيمـت مناسـبي بـه نانواهـا              ها را احتكار كرد     دستور بدهد، هركس غلّه   

» انـد  چراكه در دو سال گرانيِ غلّه به مردمِ فقير سخت گذشته و تعداد فقرا زياد شـده         . بفروشند
  ). 24: 1317 ذيحجه 29سفرنامة مباركشاهي، (
  
  ـ فساد و ستمِ اجزاء مختلف حكومت2

 و غلبة تفكر روحانيوني كه حاضـر بـه          حضور حكومت قاجاريه در دنياي جديد با لباس سنت        
مذهب مـردم حكومـت      بر روان و   وترين بازبيني و نقدي بر افكار مذهبي خود نبودند            كوچك

سان اين وضـعيت بـه خلـق نظـامي            جامعه و حكومت را به سوي قهقرا برد و بدين         راندند،    مي
د فـساد و سـتم اجـزاء        خـو   نوبـة   خصوص از لحاظ اداري و مالي انجاميد كه اين به           ناكارآمد، به 

الاسـلام كرمـاني دربـارة آن         حكومت را گسترش داده و نهادينه كرد؛ فـسادي كـه امثـال نـاظم              
عمده هيجان و شورش رعايا و بيدارى ايرانيان را پسران مظفرالدين شاه و سلـسله               «: نويسند  مي

 پـسرهاى   شاهزادگان اين طايفه باعث شدند، چه مرحوم مظفرالدين شاه حكومت ايران را بـين             
پاولويچ نيز ساختار   ). 1/105: 1384الاسلام كرماني،     ناظم(»خود و طايفة قاجاريه قسمت فرمود     

ايـران از نظـر سياسـي، اصـول ادارة          ... «: كنـد   گونه ترسيم مي    سياسي ايرانِ عصر مظفري را اين     
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 باستاني بر كشور حاكم بود كه چيزي جز فرمـانروايي مطلـق و غيرمحـدود پادشـاه و اسـارت                   
والي ايالت در محـل مأموريـت خـود شـاه كـوچكي محـسوب            .... ها رعيت نبود    بردگي ميليون 

  ). 129: 1357پاولويچ، (نمود  شد و با استبداد مطلق فرمانروايي مي مي
كردنـد، گويـا      حاج سياح نيز معتقد بود كه اطرافيان شاه جواهر و ذخاير دولت را تلف مـي               

حتـي  ... كردنـد   اني نخواهد بود، لذا بـراي آينـده ذخيـره مـي           همه يقين داشتند كه ايران مالِ اير      
دانست در خريد و غصب املاك در آذربايجان  محمدعلي ميرزا وليعهد كه خود را شاه آينده مي      

ق كه غلّه كم و گـران       1317عنوان مثال در سال       به). 505: 1346سياح،  (نهايت سعي را داشت       
فروشـي را منحـصر بـه     چرا كه غلّه. دانستند وانيان مي شد بعضي از منابع علت آن را حكّام و دي         

كردند و از دكاكين نانوايي يا قصابان يا ساير اصناف مثلاً از هريك روزي ده تومـان و                    خود مي 
فروشي نمايند يا اينكه آرد را        كردند كه كم    در عوض به آنها توصيه مي     . گرفتند  بيشتر يا كمتر مي   

به همين علت در تهـران از ايـن دخالـت           . ان را گران بفروشند   مخلوط كنند و يا اجازه داشتند ن      
شـماري    در برابر هر دكان خبازي مردان و زنانِ بـي         . حكومت گندم خرواري به ده تومان رسيد      
روزنامة ). 507همان، (بردند  كردند راه به جايي نمي جمع شده بودند اما هر قدر هم شكايت مي

چيزي كه اسباب خرابي هـر ملـت و دولـت گرديـده             «: سدنوي  المتين دربارة فساد مالي مي      حبل
ويژه ماية خرابي ملّت و ذلّت كافه هيئت اجتماعيه شده رشوه اسـت رشـوه، و رشـوه را جـز        به

  ). 3: 1324، 11، ش14المتين، س حبل(» قانون اساسي صحيح مانع نتواند گرديد
ان بود؛ در فارس، حكومت     ها و شهرهاي بزرگ نيز كاملاً عي        ستم اعيان و حاكمان در ايالت     

در دورة مظفـري  ). 117: 1380بـراون،  (كـرد   السلطنه بر دوش مردم سنگينى مـى     شاهزاده شعاع 
دسـتور  ] حـاكم [شـده     جاي احقاقِ حـقِ رعايـاي غـارت         به«عنوان حاكم شيراز      السلطنه به   شعاع
ين حاكمـاني   رفتـار چن ـ  ). 1/285: 1361افشار،  (» برند  دهد گوش و دماغ و ريش آنها را مي          مي

باعث شد كه تجار و بازرگاناني مثل بندرعباسى و مضافات آن به دليـل ناكارآمـدى كـارگزاران     
تدريج از حكومت جدا شـوند و         نكردن آنان به امور عمومى مردم به        دولتى و در نتيجه رسيدگى    

نارضايتى هاى مختلف  نمونه. دادن نارضايتى خود به كار گيرند توان و نيروى خود را براى نشان
حبيبـي،  (خـورد    ويژه مأموران حكومتى و گمركى به چشم مـى         تجار از عملكرد كارگزاران و به     

البته بايد خاطرنشان ساخت كه يكي از علل مهـمِ          ). 384،  381،  371،  367،  356: 1387وثوقي،  
فلز مورد استفاده در مـسكوكات      ( سقوط شديد ارزش نقره    ناكارآمدي حكومت در مقولة اقتصاد    

هـاي كالاهـاي وارداتـي را افـزايش      المللي بود كه علاوه بر اينكه هزينه    در بازارهاي بين  ) وركش
آبراهاميـان،  (شـد     داد و باعث تـورم شـديد مـي          داد، اعتبار پول رايج محلي را نيز كاهش مي         مي

 .داد و اين تورم هم توان رقابتي بازرگانان ايراني را در برابـر اروپاييـان كـاهش مـي              ) 73: 1377
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هـاي اقتـصاديِ غيرمردمـي     آبراهاميان معتقد است كـه مظفرالـدين شـاه بـا پيـروي از سياسـت       
هاي بيـشتري     او بازرگانان داخلي را وادار كرد تا تعرفه       . ناخودآگاه عمر رژيم خود را كوتاه كرد      

ه تر اينكه درهاي كشور را دوبار       مهم. هاي مالياتي را از صاحبان قبلي آن گرفت         بپردازند و زمين  
: 1377آبراهاميـان،  (گذاران خارجي گشود و به فكر گـرفتن وام خـارجي افتـاد      به روي سرمايه  

96 .(  
ونقل نيز گريبان حكومت و مردم        ناكارآمدي دولت و نتايج منتج به فساد آن در حوزة حمل          

شد اقلام معيشتي انـدكي       هاي مناسب باعث مي     ونقل و فقدان راه     را گرفت؛ كمبود وسايل حمل    
موقع به دست مردم نرسد و اين خود فشار خشكسالي و بلاياي طبيعـي                كه وجود داشت به   هم  

نوبةخود اعتراض  شد، كه اين عمل به  كرد و باعث نايابي و گراني كالاها مي         را بر مردم بيشتر مي    
براثر همين معـضل بـود كـه در    . و شورش مردم را در پي داشت و حكومت را پريشان ساخت        

موقع به دست مردم در برخي         نتوانست گندم اندكي هم كه وجود داشت به        دوره مظفري دولت  
از نظر برخي از رجال آن دوره، اگر كشور ايران حداقل وسايل مـدرني مثـل                . از شهرها برساند  

گرفـت و هـم مـردم دچـار      آهن در سراسر ميهن داشت، هم اصلاحات زيادي صـورت مـي             راه
گفتـة لـرد    ). 10: 2537، سيدجمال واعظ اصـفهاني،      شهيد راه آزادي  (شدند  قحطي و گراني نمي   

مـن چنـدين بـار      «. دهـد   هـا را نـشان مـي        خوبي وضعيت بد راه     هاي ايران به    كرزن در مورد راه   
ام كه يكى از مشخصات بارز خاورزمين فقدان همان چيزى است كه مـا جـاده                 خاطرنشان كرده 

مه انگليسى است كه من و ديگران نيز به         نا انصافى لغت   مايگى و يا بى    واسطه بى   خوانيم كه به   مى
راه يا اثرِ پـاى       بريم كه در واقع كوره     ناچار همواره اين اصطلاح جاده را درباره چيزى به كار مى          

ي توليد غلّات    كنسول رابينو كه درباره   .  )1/627: 1380كرزن،  (»اسب و قاطر و الاغ بيش نيست      
معمولاً صدور غلات مازاد از كرمانشاه      «شت،  ق نو 1321/م1903داد در     در كرمانشاه گزارش مي   

حدي بالاست كه صدور گندم صـرفة         ونقل به   هزينة حمل . تقريباً غيرممكن است   به داخل ايران  
در زمان گـزارش رابينـو، قيمـت يـك خـروار گنـدم در               ). 214: 1380سيف،  (»اقتصادي ندارد 

ك خروار گندم از كرمانشاه بـه       جدول زير هزينة حمل و نقل ي      . كرمانشاه ده تا هيجده قران بود     
  . دهد چند شهر مختلف را نشان مي

 )215: همان(ق به قران1903/1321هزينة حمل يك خروار گندم از كرمانشاه در 

 حداكثر حداقل  مقصد

 180 110 رشت

 170 100 قزوين

 150 100 اصفهان
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 100 70 قم

 200 140 تهران

  100  70 كاشان
  

هات مقدار زيادي گندم در حال پوسيدن است و مـشاهده كـسي كـه    در د«رابينو متذكر شد كه   
هاي روزمـرة زنـدگي       صدها بلكه هزارها خروار غلّه دارد ولي در عين حال، براي گذران هزينه            

ايـن  . يا اينكه راه شوسه از آستارا تا اردبيل بسيار بد بـود           ) همان(»پول ندارد، غيرمعمول نيست   
دليـل سـختي راه       به) 2: 1321الثاني    ، جمادي 16، ش 5يا، س ثر(راه كه طريق مظفري نام داشت       

اين راه همچنين تلفات . داشت بسيار گران بود و حدود پنج تا ده تومان براي هر بار هزينه برمي    
  ). 11-12: 2، ش10المتين، س حبل(جاني به دنبال داشت 

 

  ـ سفرهاي شاه به فرنگ؛ تشديد قحطي3
سفر به فرنگ بود ولي با خزانة خالي، امكان تـأمين هزينـة             مظفرالدين شاه مانند پدرش مشتاق      

داد مخارج سـفرهاي     چنين سفري فراهم نبود به همين خاطر با قراردادهايي كه به بيگانگان مي            
حاج سياح در خاطرات خود سفرهاي مظفرالدين شاه به فرنگ در سـال             . كرد خود را تأمين مي   

تر شده، تعـديات و جـرائم         ومرج  رهاي مملكت هرج  كا... «: كند   را اين گونه توصيف مي     1317
براي تقرب خود ) السلطان امين(بخشي شاه و جلونگرفتن صدراعظم يكي بر چند بالا رفت، غلط

صدراعظم اين شاه را كه فكرش از بچه پنج ساله هـم كمتـر          . دولت را دچار فلاكت كرده است     
اكرة قـرض و سـفر شـاه را بـه           بود خواست به چيزي سرگرم كند به توسط شريكان خـود مـذ            

  . )503: 1346سياح، . (»فرنگستان جلو كشيدند
در بـاب سـفرهاي مظفرالـدين شـاه بـه فرنـگ             » تـاريخ بيـداري ايرانيـان     «الاسلام در     ناظم

هاى خائن سالى يكبار پادشاه را بـه بهانـة اسـتعلاج              كه اين درباري    ها آن   از بدبختي «: نويسد  مي
 فكـر عـيش و مـداخل هـستند كلـى پـول ملـت را در           طن خـود بـه     خارجه و در با     برند به   مي

كنند و يا عوض بـراى مـا سـگ كوچـك و مـوش بـزرگ         هاى فرنك مي    فرنگستان خرج خانم  
هـاى   وقتى يكـى از خـانم      ها را بايد از خارجه بياورند براى آنكه اگر يك           آورند، خاك گلدان   مى
خانه را از وطن تو آورديم تا خاطر عزيزِ آن          رسيده را مهمان كنند به او بگويند خاك اين گل           تازه

وسـيلة   خواسـت خـود را بـه       شاه مى ). 1/181: 1384الاسلام كرماني،     ناظم(»عزيز خورسند شود  
بخـش و    خواست از چيزهاى فـرح     مسافرت معالجه كند ولى بدون شك او نيز مانند پدرش مي          

اتباع دور او را گرفته بودند كـه در    اى از    علاوه يك جماعت گرسنه     لذايذ اروپا تمتعى بردارد، به    
هـاى زيـادى بـراى خـدمات گذشـتة خـود در دل               هايشان اميد پاداش   خلال تبريكات و تهنيت   
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: 1380سايكس،  (بنابراين تهية وسايل و منابع عايدات ازجمله مسائل فورى بود           . پرورانيدند مى
گراف زد كه بـراى سـفرش بـه         السلطنه تل   شاه كه به فكر نابساماني كشور نبود به نظام        ). 2/538

الـسلطنه در     فرنگ، كه از راه تبريز خواهد رفت، دوازده هزار خروار غلّه آماده نمايد؛ امـا نظـام                
تـوانم دوازده هـزار      جواب گفت كه من از تأمين آذوقة امسال آذربايجان عـاجزم، از كجـا مـى               

اما ). 1/493: 1386سپهر،  (ا نرود كنم يا شاه از اين راه به اروپ        خروار آماده كنم، يا من استعفا مى      
گراني و بحران نان هم در تصميم شاه مؤثر نيفتاد و وي عازم فرنگ شد كه اين امر با واكنش و           

پـس از رفـتن شـاه چـون كـارِ تـأمين نـان مغـشوش شـده بـود،                     . اعتراض مردم مواجـه شـد     
ضور آنهـا قـسم     السلطنه كه در حقيقت جاى شاه نشسته بود خبازان را فراخواند و در ح ـ               شعاع

). 506: همـان (خورد كه اگر نان بعد از اين كم و مغشوش شود آنها را در تنور خواهد سوزاند                  
شاه مجبور بود براي تهيه تداركات سفرش از كشورهاي ديگـر قـرض نمايـد كـه ايـن مـسئله                     

 ما  رأي... «: نويسد  المتين در اين باره مي      شد، ازجمله روزنامة حبل     موجب اعتراضات زيادي مي   
» ...بر اين است دولت عليه ايـران را ضـرورتي پـيش نيامـده كـه محتـاج بـه اسـتقراض باشـد                       

  . )168: 1317شوال 14، 14، ش7المتين كلكته، س حبل(
علاوه بر سفرهاي خارجي شاه، سفرهاي داخلي او هم همراه با خدم و حشم فراوان بود و                 

سـوارِ    كـه وضـع قـم را بـا ورود افـواج              كه رشديه   طوري  به. گذاشت  بارِ مالي فرواني به جا مي     
همه ملتزمان ركـاب نامناسـب ديـده و تنگـى ارزاق و صـد مزاحمـت ديگـر را               تشريفاتى و آن  

كرد، تلگرافي را بـه تهـران فرسـتاد كـه در آن اشـاره كـرده بـود كـه در صـورت                         بينى مي  پيش
   ). 56: 1362رشديه، (نشدن ارزاق لازم ايجاد قحطي خواهد شد  تهيه

  
   نقش نانواها در بحران نان ـ4

ق كـه قحطـي فـشار       1316در سـال    . خود سهمي در بحران نان ايفا نمودند        نوبة  ها هم به   نانوايي
زيادي به مردم آورده بود و تقريباً محصولات كشاورزي بـه كمتـر از نـصف نـسبت بـه سـال                      

رد به خبازخانه دير    آمد و آ    گذشته تقليل پيدا كرده بود، به اين جهت بار گندم هر روز كمتر مي             
بـه  . افـزود   همچنين كراية بارگيرى گندم از شهرهاى دور، بر قيمت گندم قـدرى مـي             . رسيد  مي

 به دست آورده، ابتدا پخت نكردند و قيمت نـان را بـالا بردنـد؛ و در                   همين دليل، خبازان بهانه   
. زودنـد هـا اف   آرد، سبوس و خاك اره و بعضى چيزهاى ديگر مخلوط كردنـد و بـر نمـك نـان                  

درآوردن از تنـور اهمـال        شاطران نانوايي هم به دستور استادان خبازخانه، در پختن نـان و نـان             
كار مردم در نانوايى جمع شوند و از نبـودن نـان هراسـان گردنـد و بـه        كردند چرا كه با اين      مي

پخـت  شد كه     ها باعث مي    كمبود آرد در نانوايي   ). 287: 1361الملك،    افضل(قيمت گران بخرند    
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هـا    شدن نانوايي   تعطيل. ها تعطيل شد    نان از سه نوبت به يك نوبت برسد و سرانجام هم نانوايي           
شـد و دامنـة ايـن تـشنجات نيـز بـه اغلـب                 مردم را در تنگنا قرار داده، موجب بروز تشنج مي         

ايـن طايفـة    ! اللـّه   سـبحان  «:نويـسد   الملـك در ايـن بـاره مـي          افـضل . شد  ها كشيده مي    شهرستان
نظمى، مثل دورة ناصرى كـه در سـى          اعتدالى كردند؛ و نزديك بود از بى       صفت، بسى بى    جاكش

 قيمت يك من نان به پنج قران يا پنج هـزار دينـار و شـش هـزار دينـار                     1 سال قبل وقوع يافت،   
رسد، كه آدميان بچگان را دزديده و در ديگ پخته و خوردند و سگان را كشتند و قـوت خـود                     

   ).288: همان(»كردند
هـا   هنگامي كه عمل نان تهران خيلى مغشوش شده بود و علت بيشترش را از تقلّب نانوايى               

دانستند، لذا به حكم شاه مختارالسلطنه وزير نظميه جمعى از خبازان را گرفته در سبز ميدان                 مى
ر اغلب نانواها بستند و مابقى كه باز بودند نـان گي ـ  .  بدتر شد   چوب زد ليكن فرداى آن روز نان      

  ). 1/415: 1386سپهر، (آيد   كسى نمى
  

  پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي ناشي از بحران نان 
  ها ازدحام در برابر نانوايي. 1

كمبود غلّه و به تبع آن بحران نان يك رشته پيامدهايي را در جامعـه عـصر مظفـري بـه دنبـال                       
هـاي    ها بود كه ايـن صـف        واييدر واقع اولين پيامد اين بحران ازدحام مردم در برابر نان          . داشت

در دوران قحطي، نـان ماننـد       . بار بود   آورن يك لقمه نان بسيار اسف       دست  طولاني مردم براي به   
گزارش زير  . اي باز گرديد  ساير مايحتاج زندگي مردم گران شد و البته راه براي سودجويي عده           

. كيفيتي نـان بودنـد      بيشان است كه معترض گراني و         حكايت درگيري چند زن با نانوايي محل      
در كرمان و سيستان مانند ساير      «: نويسد  در خبري كه روزنامه ايران سلطاني منتشر كرده بود مي         

نقاط ايران نان گران شد و در نتيجه در بگو مگويي كه ميان زنان و نانوا درگرفت، نـانوا كتـك                     
ن بـا نـانوا بـه خانـه         خورد و زنان هم براي اعتراض و هم براي جلوگيري از تبعات برخوردشا            

روزنامـة ايـران سـلطاني،      (»علما و عزيزاالله ميرزا ظفرالسلطنه، حاكم كرمان و سيستان پناه بردند          
  ). 6: 1321الاول   ربيع18، 8ش  ، 56س 

بـه عنـوان   . رسـيد  ها هم صف كشيده بودند اما گوشت به همه نمي حتي مردم مقابل قصابي 
 عمل گوشت خيلى سخت شده و در هر دكانى دو سه ، در طهران 1323در ماه اول حمل     «مثال  

: 1386سـپهر،   (» دحـام دارنـد   گوسفند بيشتر نيست و مردم در اطراف دكـان قـصابى از           ]  لاشه[
2/757( .  

                                                 
  .  هجرى قمرى است1288 مقصود سال مجاعة.1
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  ناامني و افزايش راهزنيگسترش فقر، . 2
گسترش فقر، ناامني و افزايش راهزني فقط نتيجة بلاياي طبيعـي ازجملـه خشكـسالي نيـست،                 

هرحال ما در اين دوره با حكومتي طـرف           به.  امر كاملاً درموارد فوق تأثيرگذاراست     هرچند اين 
هستيم كه حتي بدون خشكسالي هم در ايجاد رفاه حداقلي بـراي مـردم مـشكل دارد؛ افـزايش          

كش يكي از تبعاتي بود كه بحران غلّه در آن            ور و كارگر زحمت     بيكاري و تنگدستي طبقة پيشه    
كرد چرا كه آنها همواره       ها بر قشرهاي فرودست جامعه سنگيني مي         قيمت دخيل بود؛ و افزايش   

ترين دغدغة ايـن اقـشار تـأمين حـداقل معيـشت بـود                اساسي. در معرض بيكاري و فقر بودند     
وقتي كالايي اساسي كه بيشتر مردم به آن نيازمندند ناياب شود، كمترين            ). 383: 1382يزداني،  (

. شوند  هاي ديگر وارد مي     گردد، و اينجاست قشرهاي ضعيف از راه        مقدار آن نيز بالطبع گران مي     
هـاي    وقـايع اتفاقيـه گـزارش     . لذا با افزايش گراني و كمبود غلّه دزدي و غارت هم بيشتر شـد             

ويژه تحولات بعد از بحران  مفصلي از رويدادها و اوضاع و احوال مملكت و حكومت فارس به           
ن كتاب در مورد مشكلات ناشـي از بحـران نـان ازجملـه              اي. دهد  نان در دوره مظفري ارائه مي     

ها مغشوش است كه روزى نيست خبرِ دزدى از اطراف            چنان راه «: نويسد  دزدي و غارتگري مي   
هـايى كـه در هنگامـة         اند، سارقين و مرتكبين شرارت     نرسد، در حقيقت مردم فارس جرى شده      

كدام گرفتار نشده كه سياسـت و تنبيهـى    اند هيچ ها را كرده ها و دزدى   قتل شاه شهيد آن شرارت    
از آنها بشود، تمام به همان حال شرارت و دزدى باقى هستند و باكى هم از كسى ندارنـد ايـن                     

يـا در جـاي ديگـري       ). 533: 1383وقايع اتفاقيـه،    (» كنند ها را مغشوش مى     است كه متصلْ راه   
انة خود بيرون برود چـرا كـه   كند كه هيچ كس جرأت ندارد هنگام غروب آفتاب از خ         اشاره مي 

  ). 550: همان(برند  دزدان به او حمله كرده و اموال او را به غارت مي
مـردم  ... «: نويـسد   عبدالحسين خان سپهر درباره گراني و تأثير آن بر وضع زندگي مردم مي            

عـدد  . رسـد  هاى نوكر باب كه نمـى      نرخ گران، پول كم، مواجب    . باشند تهران خيلى پريشان مى   
انـد بـالغ بـر يـك كـرور           تحديد جمعيت تهران را اين اوقات نموده      . ا از شماره بيرون است    گد

خواست آنهـا را      تعداد گدا آن قدر زياد شده بود كه حكومت مي         ). 2/660: 1386سپهر،  (» است
به همين دليل سعيدالسلطنه وزيـر نظميـه در تهـران اعلانـى منتـشر      . به شهرهاي خود برگرداند 

نمايند، به وطن خـود      اند و گدايى مى    ردمان بيكار كه از ديگر نقاط به تهران آمده        كرده بود كه م   
داد و  كس گـوش بـه ايـن اخطاريـه نمـي            كنيم، اما هيچ    برگردند والّا آنها را زنداني و جريمه مي       

هرگاه پـول   . رود كثرت گداى طهران به حدى رسيده كه كسى از ترس آنها از خانه بيرون نمى              «
  ). 727: همان(»سازند دهند و رسوايش مى فحش به او مى] ندهد [به ايشان شخص

ادب، شـانزدهم   (كنـد    هـا اشـاره مـي       ها و دزدي    روزنامه ادب هم به بسياري از اين شرارت       
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هـايي بـه      دزدي و شرارت آن قدر زياد شده بود كه حكومت اطلاعيـه           ). 54: 7، ش 1318شوال  
كـرد كـه اگـر دسـت از ايـن              افراد را تهديد مـي     چسباند و اين    ها مي   ديوار مساجد و كاروانسرا   

  )163: 1318 ذيحجه 13، 1ادب، س(ها برندارند به سختي مجازات خواهند شد  شرارت
گيلويه، بعـضى     ق، در اطراف كوه   1322كند كه در سال       عبدالحسين سپهر همچنين اشاره مي    

مردم ايـن منطقـه     . داشرار از ايلات مشغول راهزنى بودند و بعضى دهات را غارت نموده بودن            
  ). 2/739: 1386سپهر، (نيز از دست اشرار فرار كرده و در مسجد شيراز بست نشستند 

قلى خان قشقايى و بهادر خان پسر سـهراب           در ايلات قشقايى هم خيلى اغتشاش بود، امام       
خان قشقايى با عبداالله خان پسر داراب خان قشقايى و سلطان ابراهيم خان پسر حاجى نصراالله                

  ).503: 1383وقايع اتفاقيه، (خان ايلخانى در نزاع بودند و چندين نفر هم كشته تلفات دادند 
  
  مهاجرت از شهرها و روستاها و كاهش جمعيت. 3

يكي از پيامدهاي كمبود غلّه مهاجرت از روستاها و شهرها به مناطق ديگر براي تأمين معيـشت     
باط نزديك بين اهالي آذربايجـان و قفقـاز         خصوص قفقاز موجب ارت     مجاورت با روسيه به   . بود

هـايي    بنـابراين انگيـزه   . رفتند  بود، در نتيجه هر ساله عدة كثيري از ايرانيان براي كار به قفقاز مي             
در اوايـل سـلطنت     . هـا شـده بـود       مانند فقر و ستم سياسي در ايران باعث بيشتر اين مهـاجرت           

نفر ايراني براي كار بـه روسـيه مهـاجرت          مظفرالدين شاه سالانه حدود دويست تا سيصد هزار         
هاي شمالي بيشتر از ساير نواحي بود و اين به            مهاجرت به كشورهاي بيگانه از استان     . كردند  مي

). Hakimian,1990: 50(ها متمركز شده بود  سبب آن بود كه بيشتر جمعيت ايران در اين استان
قفقاز خـصوصاً     فوج به نواحي ماوراء    صورت فوج   هاي شمالي به    قشر عظيمي از مهاجرين استان    

ميـزان مهـاجرت در دورة مظفـري نـسبت بـه دورة             ). 75: 1362عيسوي،  (به آذربايجان رفتند    
 ويـزا داده    26855ميلادي فقط در تبريـز      1891به عنوان مثال در سال      . ناصري افزايش يافته بود   

م در  1904 كـه در سـال       از ويزاهـايي  .  ويزا رسـيد   32866م اين تعداد به     1903شده و در سال     
گونـه تخصـصي نداشـتند      مورد ويزاي كارگراني بود كـه هـيچ  54846تبريز و اروميه داده شده   

شدن روسـيه     مطلب فوق گوياي آن است كه هرچند وجود چاهاي نفت و صنعتي           ). 76: همان(
هاي مهاجرت بود؛ امـا بـراي كـارگران           ترين جذابيت   و پيشرفت صنعتي اين كشور يكي از مهم       

غيرمتخصصِ ايراني كه با مشكلات معيشتي و فقر گريبـانگير بودنـد، دلايـل مهـاجرت عمـده                  
احصائيه رسمي كه رقم اين مهاجران را       . توانست چيزي غير از جذابيت صنعتيِ محض باشد         مي

) ه ق (1323بـه سيـصدهزار تـن در سـال          ) ه ق (1322وپنج هـزار نفـر در سـال           از قريب پنجاه  
تواند مدافع ايـن نكتـه باشـد كـه بيـشتر عامـل اقتـصادي و               ، مي )15: 1363آدميت،  (رساند    مي
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  . معيشتي مردم را به ترك يار و ديار مجبور نمود
آورد و از     اي خطاب به وزيـر داخلـه مـي          الاسلام كرماني در تاريخ بيداري ايرانيان نامه        ناظم

آيـا  ... «:  امـده اسـت    در بخشي ايـن نامـه     . كند  مهاجرت مردم فقير و عدم توجه وزرا گلايه مي        
شوند   همه ايرانى را كه به ممالك روس و عثمانى و هند پراكنده مي              تاكنون اسباب مهاجرت اين   

چرا اسباب پريشانى و پراكندگى ملت      ... ايد؟ كار برده   كار به   تحقيق فرموده تدبيرى براى منع اين     
ار و ديـار خـود گفتـه    د پرسيد كه سبب چيست ساليانه چندين هزار رعيت ايـران تـرك              را نمي 

ريزند و در ممالك غربت در پيش دوست و بيگانه بدان ذلّت           خاك عثمانى و روس و هند مي        به
برند؟ آيا هنوز زمان آن نرسيده كه وزراى ايران رعيت را  سر مي  روزگارى به   و خوارى و پريشان   

 به كدخدايان و ايشان     حكام و حكام را به پيشكار و پيشكار را به بيگلربيگى و داروغه و آنان                به
  ).1/167: 1384الاسلام كرماني،  ناظم(» هم به فراشباشى و نايب نفروشند

  
  گسترش اعتراضات شهري. 4

برداشـت بـد محـصول در       . ق ضربة نهايي وارد شد    1323در نتيجة بحران اقتصادي اوايل سال       
 ـ               ه افـزايش سـريع     سراسر كشور و افول ناگهاني تجارت در مناطق شمالي به دليل شيوع وبـا، ب

 درصـد و  33 قيمت قنـد و شـكر   1284در سه ماهة اول . قيمت مواد غذايي در ايران منجر شد     
در ). 2: 1285 اسفند   23المتين،    حبل( درصد در تهران، تبريز، رشت و مشهد بالا رفت           90گندم  

اين هنگام كه درآمدهاي حاصل از گمركات در حال كـاهش و قيمـت مـواد غـذايي در حـال                     
شـد، ايـن بحـران اقتـصادي بلافاصـله موجـب             هاي جديد رد مي     يش بود و درخواست وام    افزا

 منجر شد كه در ادامه بـه چنـدين نمونـه از    1324اعتراضات شهري شد كه سرانجام به انقلاب    
  . كنيم اين اعتراضات اشاره مي

 را انبار ، كه پيدا كردن نان در تبريز سخت شده بود ملاكين گندم           1316الاخر    در ماه جمادى  
العلمـاء طباطبـايى را علـت كمبـود نـان             بعضى منابع ميرزا محمد رفيـع آقـاى نظـام         . كردند  مي
همـين امـر سـبب شـد كـه          . گفتند بيش از ديگران گندم احتكـار كـرده اسـت           دانستند و مى   مى
 و  ها را بستند و بناى هياهو گذاشـتند         رفته عوام تبريز را تحريك كردند تا كسبة تبريز مغازه          رفته

 از بعد روز). 1/285: 1386سپهر، (در بقعة امامزاده سيد حمزه اجتماع نموده و اعتراض كردند 

 خانه مدافعان در نتيجة نزاع بين. كردند حمله طباطبايي العلماي نظام خانة به و آمدند بيرون بقعه

و جمعـى از   تيرانـدازي كـشيد   كه قصد داشتند از ديوارها بالا بروند، كار به مهاجم، جمعيت و
حسنعلى خان اميرنظام، دو دفعه ميان آن جماعت رفـت و آنهـا         . طرفين مجروح و مقتول شدند    

فرداي آن روز جمعيت، به اغواى محركين،       . را به زبان نصيحت و وعده و وعيد متفرق ساخت         
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تند العلماء ريختند و درها را شكسته داخل شدند و آنچه ياف            خبر به خانه نظام    در ابتداى روز، بى   
آنـان مـابقى را خـراب كـرده و خانـه علاءالملـك بـرادر                . بردند و در و پنجـره را سـوزانيدند        

العلماء را نيز به تاراج بردنـد         عهد برادرزاده نظام   باشى ولايت  الدوله منشى   العلماء و خانه ثقة     نظام
 دراعظمص قدرت پايه مخبرالسلطنه نوشته به كه بود گسترده چندان دامنه شورش). 286همان، (

 دسـتور  بـه  سـرانجام . واداشت وليعهد توبيخ به را شاه و كرد سست در پايتخت را السلطان امين

 جويي شد و با چاره تشكيل كان ملا و و تجار و اعيان امرا از اميرنظام به رياست مجلسي وليعهد

  ). 384: يزداني( شد فراوان شهر در نان مدتي تا و آمد نان پايين بهاي مجلس اين
. وجـود آمـد      در تبريز شورش سختي عليه اميرنظام به جهت كمبود غلّه به           1316ر ذيقعده   د

كه به جهت گرانى و نبودن نان در تبريز بر ضد اميرنظام شورش كردند، گفتند مـا او                   پس از آن  
خواهيم و از شهر بيرونش كردند و اميرنظام از حكومت استعفا كرد و شـاه مجبـور شـد                    را نمى 

 ). 1/353: 1386پهر، س(قبول كند 

اى مـردم   «: صورت ذيل بـه ديـوار چـسبيده شـد            در تهران اعلانى به    1317الثاني  در جمادى 
تا زود است فكرى براى خود بكنيـد        . امسال از بابت نبودن غلّه به مردم سخت خواهد گذشت         

 ـ  ). 447: همان(»يا جلاى وطن نماييد كه فقرا امسال از گرسنگى خواهند مرد           سياري اين اعلان ب
البته كمبود مواد غذايي مخـتصِ تهـران نبـود بلكـه تمـامي نقـاط         . از مردم را به هيجان درآورد     

، مـردم كردسـتان شـوريدند و بـه          1317 صـفر    9در روز   . بردنـد   كشور از اين مشكل رنج مـي      
بايد گندم از هرجا ممكن است حاضر كنـى والا تـو را             . السلطنه گفتند پول حاضر است      احتشام

  ). 403: همان(السلطنه قبول كرد كه گندم فراهم نمايد  احتشام. ه خواهيم كردپار پاره
از اول اين سال بود كه نان و        .  به بعد دامنه اين اعتراضات شهري گسترش يافت        1321 از سال   

اي اسـت كـه       به همين علت شايع شده بود كـه علـت گرانـي رشـوه             . گوشت در تهران كم شد    
سپهر دربارة وضـعيت    ). 2/658: 1386سپهر،  ( و قصاب گرفته بود      الدوله از دو صنف خباز      عين

ومـرج   الثانى، اغلبى از ولايات ايران اغتشاش كامـل اسـت و هـرج      در ماه ربيع  «: نويسد  ايران مي 
  ). 664: همان(»باشد و دولت از تسكين آنها عاجز است مى

از دولـت روس بـه   در اين وقت تلگرافى . شود ، در مشهد دوباره اغتشاش مى1321در سال 
شود كه خراسان مغشوش است، رعيت ما محفوظ نيـستند يـا امنيـت               مظفرالدين شاه ارسال مى   

شـاه از ايـن تلگـراف    . نمـاييم  فرستيم و شهر را امن مى آنها را تأمين نماييد، يا خود ما قزاق مى   
ج اسـت،   اي ندارد به اتابك گفت كه اين كـار از قـوة مـن خـار                 ترسيد و هنگامي كه ديد چاره     

اي بـه     ناچار اختيارنامه   اتابك هم كاري از پيش نبرد در نتيجه شاه به         . دانى بكن  هرچه صلاح مى  
  ). 663: همان(خواهد نصب كند  خواهد بردارد و هر كه را مى او داد كه هركه را مى
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بررسـي  . هاي حكومـت شـكل گرفـت        هاي زيادي نسبت به سياست      در فارس هم شورش   
دهد كـه مـردم        دولت مركزي و حكام فارس رد و بدل شده بود نشان مي            هايي كه ميان    تلگراف

هـاي شـيراز از ناخرسـندي از          شـورش . انتظاراتي از حكومت داشتند كـه بـرآورده نـشده بـود           
الاتفاقيـه اطلاعـات بـسيار     وقـايع . گرفـت  السلطنه پسر مظفرالدين شاه نشأت مي  حكومت شعاع 

: نويـسد   بـراي مثـال مـي     . دهد  س در اين دوره ارائه مي     ها و عدم امنيت فار      اي از شورش    ارزنده
جا كمال اغتشاش را دارد، در خود شهر هم خيلى اغتـشاش اسـت، همـه از              اطراف شيراز همه  «

  ).  554: وقايع اتفاقيه(» ست عرضگى و طمع بيگلربيگى ا بى
ن را يـك مـن      در اصفهان بلواى بزرگي براى نان برپا شد، زيرا كه نا          1324الثانى    در ماه ربيع  

  ). 2/958: 1386سپهر، . (فروختند مى  سه هزار يا سى شاهى
  

  گيري نتيجه
مشكل هميشگي دورة قاجاريه مورد توجه قـرار داد، امـا           به عنوان توان كمبود نان را       با آنكه مي  

دهـد، عـدم      سازد و به آن ويژگـيِ خـاص مـي           آنچه اين مسئله را در دوره مظفري شاخص مي        
هاي اسـت؛   ريزي و مديريت صحيح حكومت براي مقابله با چنين بحران رنامهآمادگي و فقدان ب  

مشكلي كه ساختار سنتّي و شرايط سخت سياسـي و اجتمـاعي حكومـت نيـز آن را دوچنـدان                    
درسـتي تـشخيص دادنـد كـه          اين بحران هرچند علل طبيعي داشت، امـا مـردم بـه           . ساخته بود 

بطة مستيقمي با معيشت مردم داشت، بنـابراين        حكومت نيز در اين زمينه مقصر است و چون را         
شدت از حكومت پاسخ      پرده مردم را رودرروي حكومت قرار داد لذا مردم به           خيلي سريع و بي   

ازجمله نتايج ديگر پژوهش حاضر اين است كـه مـشكلات   . خواسته و آن را به چالش كشيدند   
توانند اساس يك جامعه و   مياي و با هر شكل و شمايلي كه حادث شوند اقتصادي در هر دوره   

هاي شديد و تغييرات بنيادين مواجه سازند؛ چيزي كه در ايـن دوره در           حكومت آن را با بحران    
قالب بحران نان و اعتراضات سياسي و اجتماعي شروع شد و سرانجام قاجاريـه را مجبـور بـه                   

  . تغيير ساختار حكومتي نمود
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Abstract 
One of the important issues facing the government and the people In the Mozhafari 
era was a phenomenon called famine and the crisis of bread. This has endangering 
consequences, including trade and trade stagnation, severe decline in cultivation, the 
spread of contagious diseases, migration Caused mortality and insecurity to the 
people. This crisis has led to the spread of poverty, theft, and so on. As a result, 
there are many urban protests during the Mozhafi period, which led to the 
Constitutional Revolution. This paper aimes to study the causes and factors of the 
bread crisis in the Mozafari era, and its process and its consequences, based on the 
documents and historical sources. The main focus of this paper is based on the 
findings of the answer to the following questions: 1. what was the cause and 
frequency of famine in the mosquito period? What are the social and economic 
outcomes of the bread crisis? 
 
Keywords: Bread crisis, Mozaffaroddin Shah, Social and economic consequences, 
Urban protests 
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